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من، خسته گرد عالم 
درمان زِ  کس ندیدم

نمی توانــم بدون تکیه بر پای راســتم بایســتم.  �
گرما و خســتگی، کار خودش را کرده اســت. چنین 
لحظه هایی اســت که به عجز خودم در برابرِ غولِ 
ام اس، یواشــکی اعتراف می کنم. «سه هفته دیگه، 
سر بزن!...». ادامه حرف هایش را نمی شنوم. دست 
راســتم ناخودآگاه بالا می رود و تکیه گاه پیشانی ام 
می شود. دیگر کامل به میزِ خانمِ محترمِ میان سالی 
تکیه کــردم که قرار بود بعــد از دو هفته دوندگی، 
نویدِ داشــتنِ دفترچه بیمه جدیــد را به من بدهد، 
اما حالا از ســه هفته دیگر خبــر می دهد. صورتم 
خیس می شود. «خانمم گریه نکن. با این کار فقط، 
هم اعصــاب خودت و هم ما را خــرد می کنی...». 
از ضرورت تزریــق هفتگی می گویم و گرانی داروی 
ایرانی. «مگه بیماری ات چیه؟» پاسخ مثل همیشه، 
ام اس اســت. ناشکری ام بیدار می شــود و زبانِ دل 
به کفر آلوده؛ «کاش! ســرطان بود و تمام شده بود 
همه چیز. کاش! مرده بــودم. کاش! به دنیا نیامده 
بــودم». با مهربانی و جدیت یا به عبارتی دلســوزی 
مدیر بخش برای یک بیمارِ خاص، کارهایی که قرار 
بود سه هفته زمان ببرد در ۱۵ دقیقه انجام می شود. 
گرانی داروها ســویه مهم داستان برای من نیست، 
آوارگی در ساختمان های اداری برای انتقال و تغییر 
بیمــه در گرمای مرداد اســت که مــن را از ضعف 
پاهایم و بینایی ام می ترســاند؛ قطــع آن از جایی و 
برقراری اش از جــای دیگر. اگر هزینــه داروها هم 
دغدغه اصلی بود چه می شــد؟ «خدایا! به بیماران 

نیازمند بیشتر کمک کن!»
مشــکل ســاده اســت، اما نمی دانم چرا کسی 
رسیدگی و حل نمی کند؛ نظام بیمه ای نمی تواند دو 
بخش اصلی اش را یکپارچه کند. یک بار چندین سال 
پیــش به بیمه تأمین اجتماعی ثابت کردم «ام اس» 
دارم و نیازمند داروها هســتم و این بار باید در بیمه 
خدمات درمانی این جُرم را ثابت کنم. «کاش! زودتر 
به فکر خوب شــدن و مصرف نکردن داروها افتاده 
بــودم. کاش! زودتر شــرایط را بــرای زندگی آرام تر 
فراهم کرده بودم. کاش! الان مرداد نبود و ...». همه 
کاش هایم را کنار هم می گذارم. روانه نشــانی دیگر 
می شوم؛ چهارمین ساختمانی که بیم و امید من را 

این روزها به بازی گرفته  است.    
همه فکرهای منفی را کنار می گذارم. با تخسی 
همیشگی، پیشــنهاد دکتر برای مراجعه به انجمن 
را نادیده می گیرم. خودم را یک بســتنی شــکلاتی 
قیفی میهمان می کنم. از دســت خودم عصبانی ام؛ 
چرا وســط یک کار اداری گریه کردم؟! جدی درباره 
شــرایطم توضیح می دهم. به جای همکاری، من را 
به ســاختمان قبلی ارجاع می دهند. صدایم را بلند 
می کنم. مدیــرش راه حلی پیشــنهاد می دهد؛ باید 
هزینه بیشــتری بدهم. می پذیرم امــا، فرم جدیدی 
برای تکمیل از ســوی پزشک و انجمن و ... جلو من 
می گذارند. با عصبانیت از ساختمان بیرون می آیم. 
ســاعت یک ظهر نیمه های مرداد اســت. بیش از 
سه ســاعت در آفتاب بودم. پای چپم ضعف دارد. 
به سمت تاکســی ها می روم و در راه خانه همراه با 
موسیقی در گوشم، هق هق می خوانم؛ «اینجا کسی 
است پنهان دامانِ من گرفته/ خود را زِ پس کشیده 
پیشانِ من گرفته/ من، خسته گردِ عالم درمان زِ کس 

ندیدم/ تا دردِ عشق دیدم درمان من گرفته». 

غیبت تشکل های دانش آموزی 
در داستان هدایت تحصیلی

داســتان هدایت تحصیلی دانش آموزان در پایان  �
دوره متوسطه اول که با فرازونشیب های زیادی همراه 
بود، را می توان از زاویه های گوناگون نگریســت. البته 
از همان آغاز که برخی کم وکاســتی های آن روشــن 
شد، از ســوی افراد گوناگون مورد نقد و بررسی های 
متفاوتی قرار گرفت، اما یک نکته فراموش شده در این 
داســتان که کمتر به آن پرداخته شــد این بود که در 
این کشــاکش کمابیش یک ماهه که هنوز هم ادامه 
دارد، از هیچ کدام از گروه ها و نهادهای دانش آموزی 
هیچ خبری نشد. در آموزش وپرورش، هم انجمن های 
اســلامی دانش آمــوزان داریــم و هم یــک مجلس 
دانش آمــوزی که اعضای آن از میــان دانش آموزان 
سراسر کشور برگزیده می شوند. چیزی نزدیک به یک 
ماه، اعتراض های گوناگون خانواده ها و دانش آموزان 
سال پایانی دوره اول متوسطه به صورتی گسترده در 
رسانه ها و شــبکه های مجازی منتشر شد. شماری از 
نماینــدگان مجلس هم وارد موضوع شــدند و حتی 
وزیــر آموزش وپــرورش را برای بیــان توضیحات به 
مجلس کشاندند. رئیس جمهور، حسن روحانی، هم 
از ایــن داســتان دور نماند و در تلویزیــون اعلام کرد 
که درباره هدایــت تحصیلی اجباری، بــه کارگزاران 
مربوطه تذکر داده اســت. بااین همه اما از هیچ کدام 
از نهادهای دانش آموزی، هیچ اعتراضی برنخاست. 

 شــوربختانه در آموزش وپــرورش، گویــی همان 
داستان دیرین فرمان فرماست که همه چیز داریم، اما 
هیچ چیز نداریم! مجلس دانش آمــوزی و نهادهای 
«انتخابی» و شــوراهای دانش آموزی داریم، اما تنها 
جنبــه تزیینی دارنــد. در پایــان دوران اصلاحات، در 
مجلس دانش آموزی، منشــوری تصویب شد به نام 
«منشــور ملی حقوق دانش آموز» و بــرای تصویب 
نهایی به شورای عالی آموزش وپرورش فرستاده شد. 
از آن زمان تاکنون، منشور ملی حقوق دانش آموز در 
شــورای عالی آموزش وپــرورش دارد خاک می خورد 
و هیچ خبری از آن نیســت. تأسف بارتر این است که 
در این سال ها نیز هیچ نهاد دانش آموزی ای، به طور 
جدی این منشــور را پیگیری نکرده اســت؛ گرچه با 
بحث هدایت تحصیلی امســال، بهتر است  بندی به 
این منشور افزوده شــود که هیچ کس و هیچ نهادی 
حق ندارد دانش آموز را به اجبار به رشته ای تحصیلی 
بفرســتد. هم اکنون در ســطح جهان، بسیار سخن از 
آموزشــی می رود که در آن دانش آمــوز با حقوق و 
وظایف مدنی خود آشنا شــود. برای دستیابی به این 
هدف، برنامه های گوناگونی در نظر گرفته می شــود 
که یکــی از آنهــا همین بحــث تشــکل های مدنی 
دانش آموزان است. در برخی از رخدادهای اعتراضی 
آموزش وپرورش نیز، تشکل های دانش آموزی در کنار 
اتحادیه های آمــوزگاران و برخی دیگــر از نهادهای 
مدنــی و مردمــی دیده می شــوند؛ بــرای نمونه در 
اعتراض به جنبش خصوصی سازی آموزش وپرورش، 
نهادهــای دانش آمــوزی نیز اغلب در کنــار مردم و 
آمــوزگاران معترض قــرار می گیرند. پرپیداســت که 
دانش آموزان از کســانی هســتند که از تصمیم های 
ریزودرشــت فرادســتان آموزش وپرورش، بیشــترین 
اثرپذیــری را دارند و بنابراین انتظار این اســت که اگر 
به راســتی نهاد مدنی دانش آموزی در کشــور وجود 
دارد، دست کم در برابر تصمیم های چالش برانگیز در 
آموزش وپرورش، سراسر خاموش و بی تفاوت نباشد. 
شــاید وقت آن رسیده باشــد که این نهادها از حالت 
تزئینی خارج شــوند و نقش مهم خــود در پرورش 

دانش آموز مدنی را برعهده بگیرند.

سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

۷- همگانی- منطقه خوش آب و هوای تابستانی- کتاب 
مقدس یهود ۸- شب پیش رو- پایتخت استونی- دریچه 
دهانه دوربین عکاسی ۹- فرشته مهر در آیین زرتشتی- 
ناسزاگویی- مردم یک کشور ۱۰- قتلگاه- بی باکی- قدم 
یکپــا ۱۱- خوردن- خورش لپه- بازگو کردن ســخنی از 

دیگری ۱۲- رمق آخر- حرکتی در ژیمناســتیک- ســاز 
ابداعی کریســتوفری ۱۳- نامی دخترانه- به جا آوردن- 
بزرگــواری ۱۴- پرتو درمانــی- امانت داران ۱۵- اســب 

اصیل و تندرو- چهره پرداز- شکم بند طبی. 
افقی: 

  ۱- جوانمرد- غذا دادن- شاعر دربار سلطان سنجر 
۲- بدبخت- شــرکتی که ســرمایه آن متعلق به چند 
نفر است- نوعی قایق پارویی ۳- چهره- دربرگیرنده- 
گــردش کودکانه ۴- زیرشــلواری- ماهــوت پاک کن- 
لازم و ضروری ۵- گیاهــی- به ذهن افکندن- درخت 
زبان گنجشک ۶- بخش انتهایی چیزی- در نظر گرفتن 
اهمیــت موضوعی- آنچــه به عنوان برآورده شــدن 
حاجات به تنگدســتان می بخشند ۷- بهره و نصیب- 
مظهر سردرگمی- ریزترین رگ خونی ۸- همراه متل- 
آخرین ماه قمری- فانوس دریایی ۹- ظرف نوشــیدن 
مایعات- ســنجش- دنبال کننده و علاقه مند به امری 
۱۰- خلأ- آدرس- دریا ۱۱- ســنگریزه- پیشی گرفتن- 
بیماری زردی ۱۲- شــکل ظاهری- زادگاه نیما- توده 
انباشته شــده از چیزی ۱۳- پسوند شباهت- سرسبز و 
خرم- استحکام ۱۴- ترک بند- نمایش نامه ای مشهور 
از ویلیــام شکســپیر- واحد نظامی بزرگ تــر از گردان
۱۵- تماشــاخانه- خواندن قرآن با قرائت درســت و 

آهنگ خوب – ضمیر متصل مفعولی. 

عمودی: 
 ۱- بــاران انــدک- میــوه سرشــار از ویتامین ث- 
بزرگــواری ۲- دورترین – اثری به قلم ژان پل ســارتر، 
نویســنده فرانســوی ۳- فیلســوف یونانی که مظهر 
قناعت و مناعت بوده است- پادشاهان- سنگ سخت 
۴- نام ســه تن از پادشــاهان اســکاتلند بود- فرمان 
توقف- اسب تبریزی ۵- گوش کردن- گناهان- افسرده 
۶- سوره بیستم قرآن- بدزبانی و دشنام گفتن- پای بند 

قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا ۹ باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نباید 
تکرار شود.
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معصومه اصغري: شــب وروزی که حادثه شهران اتفاق 
افتــاد را به خاطــر دارید؛ حادثه تلخی کــه تا چند روز 
بخشی از شهر و شهروندان را دچار مشکلات بسیار کرد 
و تازه همه از مردم تا مســئولان خدا را شکر می کردند 
که در آن ســاعت از بامداد شــهروندان در آنجا حاضر 
نبودند و جدای از خســارت مالی، این حادثه خســارت 
جانی نداشته اســت. حالا تصور کنید که خدای نکرده 
چنین حادثه ای در یکی دیگر از تقاطع های شلوغ شهر، 
دیــوار به دیوار خط یــک مترو و در جــوار خط اصلی 
لوله گاز و البته یک بــرج تجاری و تفریحی رخ دهد!؟ 
چنیــن حادثه اي اتفاق نیفتاده اما در پروژه «مرکز خرید 
و تفریحات پارس» در خیابان شــریعتی درحال حاضر، 

زمینه های بالقوه چنین حادثه ای وجود دارد. 
گودی دیوار به دیوار تونل مترو

کمتر پیش می آید که گودبرداری یک پروژه به عمق 
تونل های مترو، آن هم در خط شمالی که عمق زیادتری 
دارد، برســد؛ اما حالا رسیده است. گود برداری پروژه ای 
که در تقاطع بلوار صبا و خیابان شــریعتی است، برای 
۱۰ طبقــه زیر همکف از ســال ۹۱ شــروع شــده که تا 
امروز ایمن سازی نشــده و به کار خود ادامه می دهند. 
این پروژه کمی بالاتر از ایســتگاه متــرو قیطریه در خط 
یک قرار گرفته و درباره این شــرایط، مسئولان مربوطه 

هشدارهایشان را داده اند اما توجهی نشده است. 
در نامه ســعید غفرانی، رئیس وقت سازمان نظام 
مهندسی در ســال ۹۱ خطاب به کریمیان اقبال، مدیر 
کل اداره کل معماری و ســاختمان شهرداری تهران 
آمده اســت: «بــا توجه به اینکه انشــعاب اصلی گاز 
مجتمع روی دیوار مشــرف بر گود نصب شده و دیوار 
مذکور دچار ترک خوردگی مشــهود اســت و افزایش 
عمق گــود در شــرایط فعلی می توانــد باعث ایجاد 
مخاطرات آتی شــود. لذا خواهشــمند اســت جهت 
جلوگیری از تداوم این روند تا زمان رفع موانع مذکور 
نســبت به صدور دســتور توقف عملیات ساختمانی 
(به غیر از سازه نگهبان و تحکیم سازی مناسب تا این 
مرحله) اقدام لازم مبذول شــود. ضمنا از آنجایی که 
دیوار غربی گود با مســیر توســعه تونل شمالی خط 
یک مترو و زهکش شــرقی آن فاصلــه اندکی دارد، 
بررســی دقیق تر می تواند از بروز مخاطرات احتمالی 
آتــی جلوگیری کنــد». خبرنگار «شــرق» تلاش کرد 
تا توضیحاتی را از شــرکت توســعه و ســاخت مترو 
و شــرکت بهره برداری مترو داشــته باشــد اما گرفتار 
پاس کاری این دو شــرکت با عبارات «این مورد مربوط 
به ما نیســت»، «ما تحویل دادیم» و «ما فقط تحویل 

گرفتیم و به کارهای دیگر کاری نداریم» شد. 
گود در حریم لوله اصلی خط گاز

هنوز چندماهی از حادثه شــهران نگذشــته است. 
حادثه ای که هنوز مقصر آن مشــخص نشده. در حادثه 
شــهران جرقه ماجرا از خط لوله گاز و فشــار، صدمه، 
ضربه، پوســیدگی یا هر دلیل دیگری روی آن زده شــد 
و با آن آتش مهیب که تا ســاعت ها خاموش نمی شد، 
بخشــی از خدمات دهی در شــهر را مختل کرد. در این 
مدت شهردار تهران و هر مسئول شهری دیگری درباره 
احتمال تکرار این حادثه در شــهر هشــدار داده اند اما 

چقدر برای جلوگیری از تکرار آن کوشیده اند؟ 
یکی از خطوط اصلی گاز در شــمال تهران دقیقا از 
همین پــروژه و گودبرداری آن می گــذرد و در این چند 
ســال نسبت به ایمن ســازی یا انتقال آن یا حتی توقف 
پروژه اقدامی نشــده است. سعید غفرانی، رئیس وقت 
ســازمان نظام مهندســی در ســال ۹۱ در نامه خود به 
کریمیان اقبال، مدیر کل اداره کل معماری و ساختمان 
شــهرداری تهران با اشاره به شکایت های مکرر ساکنان 
همجوار با گود برداری در بلوار صبا تأکید کرده اســت: 
«بــه علت عــدم پیش بینــی و انجام تمهیــدات لازم 

بــرای نصب و اجرای صحیح و اصولی ســازه نگهبان، 
وضعیــت مخاطره آمیزی برای گــود و مجاورین ایجاد 
کرده اســت. علاوه بر این باعث ایجاد ترک و نشســت 
محوطه جنوبی ملک و تخریب بخشــی از دیوار حیاط 
شده است. با توجه به اینکه انشعاب اصلی گاز مجتمع 
روی دیــوار مشــرف بر گود نصب شــده و دیوار مذکور 
دچار  خوردگی مشــهود اســت و افزایش عمق گود در 
شرایط فعلی می تواند باعث ایجاد مخاطرات آتی شود. 
بنابراین خواهشمند است جهت جلوگیری از تداوم این 
روند تا زمان رفع موانع مذکور نســبت به صدور دستور 
توقــف عملیات ســاختمانی (به غیر از ســازه نگهبان 

و تحکیم ســازی مناســب تــا این 
مرحله) اقدام لازم مبذول شود». 
در همان زمان کریمیان اقبال، 
هــم در نامه ای دیگــر درباره این 
پروژه بــه یزدانی، شــهردار وقت 
منطقــه یــک کــه درحال حاضر 
شهردار  شــهری  خدمات  معاون 
تهران شده است، هشدار می دهد. 
در ایــن نامــه با عکس و نقشــه 
و مشــخصات کامــل توضیحات 
سازمان نظام مهندسی ارائه شده 
و دســتور اقدام و پیگیری ســریع 
نامه نگاری هــای  می شــود.  داده 

بعــد از این تاریخ در دســترس نیســت اما شــواهد از 
شرایط فعلی پروژه حاکی از آن است که این اصلاحات 
صورت نگرفته و به عبارتی هم مترو و هم شــرکت گاز 
و هم شــهرداری نســبت به همه هشــدارها و شرایط 

نگران کننده این پروژه بی خیال شده اند. 
برج تجاری ۲۰ طبقه جایگزین مجموعه ورزشی

پروژه ای که درباره آن صحبت می کنیم، تا چند سال 
قبل یک مجموعه بزرگ ورزشی به نام« پارس» بود که 
سالیان ســال بخشی از ســرانه فرهنگی و ورزشی این 
محدوده را پوشــش می داد و از قضــا جایگزینی آن با 
یک برج با این ابعاد، اعتراض اهالی را به دنبال داشــته 
اســت. اما مسئله مهم در این مورد این است که چطور 

کاربری ورزشــی یکباره تبدیل به کاربــری تمام تجاری 
می شود؟ البته مالک با زیرکی خاصی نام پروژه را «مرکز 
خرید و تفریحات پارس» گذاشــته تا کاربری قبلی را به 
شکلی توجیه کند. درحالی که تقریبا همه مراکز تجاری 
در تهران و سایر کلان شــهرها یک یا چند طبقه خود را 
برای جلب توجه و رضایت مشتری، برای «فوت کورت» 
یا مرکز تفریحی اختصــاص می دهد و نمونه عینی آن 
هم مجتمع تازه تأسیس کورش است. اگرچه در همین 
چند هفته گذشــته و با انتقادی کــه رئیس جمهور در 
مورد تراکم فروشی نسبت به شهر تهران داشت، موجی 
از دفاع در شــهرداری تهران به راه افتاد، اما نمونه های 
عینــی و حاضر تخلفاتــی که در 
حوزه شهرســازی در شهر تهران 
اتفاق افتاده، در شــهر وجود دارد 
و ایــن پروژه نمونــه ای گویا و در 
دسترس اســت که هر روز تعداد 
زیــادی از مدیران هــم از کنار آن 

می گذرند. 
درباره این پــروژه که در دوره 
مسئولیت علیرضا جاوید، معاون 
عمرانــی فعلی و شــهردار وقت 
منطقه یک، تأیید شــده، سؤالات 
از جمله  اســت.  زیادی مطــرح 
اینکــه چطــور در تقاطعی با این 
ســطح اشــغال و تراکم جمعیتی، از کاربری ورزشــی 
آن کاســته و کاربری تجاری داده می شود؟ همین حالا 
که هنوز ایــن پروژه تکمیل نشــده، تقاطع موردنظر در 
خیابان شــریعتی، تقاطع بلوار صبا (بالاتر از ایســتگاه 
مترو قیطریه) یکی از تقاطع های شــلوغ و نفس گیر این 
محدوده اســت و پس از اضافه شدن ۱۰ طبقه زیر و ۱۰ 
طبقه روی زمین با کاربــری تماما تجاری، چه حجمی 
از جمعیت و تــردد خودروها به ایــن محدوده اضافه 
می شــوند؟ و در نهایت اینکه شهرداری بابت این تغییر 
کاربری و مجوزهایی که معمــولا تأیید آنها  گران تمام 
می شــود، چه درآمدی داشته است؟ آیا این موارد جزء 

درآمدهای پایدار شهری محسوب می شوند؟ 

برج سازی بدون مصوبه کمیسیون ماده ۵
یکی دیگر از اشــکالات مهم در مورد این پروژه، 
نداشــتن مصوبه از کمیســیون ماده پنج است. این 
پــروژه از ابتدای زمــان گودبرداری، با اشــکالات و 
مخالفت های جدی روبه رو بوده، اما توانسته بدون 
داشــتن مصوبه از کمیسیون ماده پنج و تأیید نهایی 
ســازمان نظام مهندسی، به روند ساخت وساز خود 
تا امروز ادامه دهد و اســکلت طبقات را تا ســطح 

خیابان برساند. 
این پروژه که از آذرماه ســال ۹۲ به طور رســمی 
شروع شده اســت، گودی پرخطر داشته که در مورد 
آن بارها هشــدار داده شــده، اما بدون تغییرات لازم 
و توصیه شــده به کار خود تا امروز ادامه داده است. 
در نامه ای که از ســوی نظام مهندسی استان تهران 
درباره گودبرداری داده شده، در مورد خطرات جانبی 
آن از جملــه خط لولــه گاز و همجواری با خط یک 
مترو هشــدار داده شده اســت. علاوه براین اهالی و 
املاک مجــاور این پروژه در این مــدت بارها مراتب 
اعتراض خود را نسبت به این پروژه و خطرات ناشی 
از گــود آن اعــلام کرده انــد و درحال حاضر هم تاور 
فعــال روی این پروژه بدون رعایــت حریم کارگاهی 
خــود بــه طــور کامــل روی خودروهــا و عابران و 
خانه های خیابان شــریعتی و بلوار صباست. همین 

مورد هم یکی دیگر از موارد اعتراض است. 
برج ها در مقابل منظره ارتفاعات تهران

اگرچه دغدغه هایی همچون دید افقی و نگه داشتن 
منظر شــهری با این شــرایط بلندمرتبه سازی در تهران 
دیگر کم کمک رو به فراموشــی اســت، اما خوب است 
یــادآوری کنیــم کــه خیابان شــریعتی که ایــن روزها 
فوج فــوج برج از آن بــالا می رود، روزی بــه نام جاده 
شــمیران معروف بــوده اســت. این نام یعنــی روزی 
روزگاری مــردم تهــران از ابتــدای این خیابــان که راه 
می افتادند، از یک جاهایی به بعد می توانستند شمیران 
و ارتفاعات آن را به راحتی ببینند و روحشــان تازه شود؛ 
منظره ای که با ســاخت چنین برج هایــی در بلوار صبا 

دیگر کمتر دیده می شود. 

 مریم پیمان

مهدى بهلولى . آموزگار و کنشگر صنفى

خطر  بیخ گوش خط اصلی لوله گاز  و خط یک مترو  با  گودبرداری عمیق

شریعتی شهران می  شود؟ 

در نامه سعید غفرانی، رئیس وقت 
سازمان نظام مهندسی در سال 

۹۱ خطاب به کریمیان اقبال، مدیر 
کل اداره کل معماری و ساختمان 

شهرداری تهران آمده است:
از آنجایی که دیوار غربی گود با 

مسیر توسعه تونل شمالی خط یک 
مترو و زهکش شرقی آن فاصله 

اندکی دارد، بررسی دقیق تر می تواند 
از بروز مخاطرات احتمالی آتی 

جلوگیری کند
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